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خواهم تعريف خودم را از اين دو واژه اند اجازه ميفارغ از هر آنچه انديشمندان گذشته و حال درباره فرهنگ و سنت گفته

خواهم ناميد. شووورايق ا ليمي مانند آب و هوا و گرما و به گويم. مجموعه آداب و رسووووم معمول بين يو  وم را فرهنگ  

ها هسوتند. ماال  دهنده فرهنگگويم اصولي، شوكهسورما، امكانات معيشوتي مانند منابغ اذايي و ا تصوادي از عوامه مهم، اگر نه

 آورم:مي

اش محافظت كند.  يهاي كويري بايد با پوشووم مناسوود خود را از آفتاب سوووزان محيق زندگعرب باديه، و ايراني زمين

هاي  آفريقائي و آسويائي مناق  باراني و مرقوب اسوتوا بايد به حدا ه اساج جهت تسوهيه تعرق بسونده كند. اروپائي سورزمين

رمقم  رار دهد. بنابراين  يابد خود را در معرض آفتاب بيمه گرفته نيز بايد براي تامين سولامت خود از هر فرصوتي كه مي

گيرد و در قول اعصووار  هاي دوم و سوووم در رديف پرهيزها  رار ميل جزو تقواها و براي گروهپوشوويدگي براي گروه او

يابد. باز در همين منواق  جررافيوائي در آن جاهائي كه منوابغ پروتييني  تاريخي تا حد معتقودات و باورهاي ديني هم ارتقوام مي

شوود و تزئين  رز و گوشوت دشومن مجاز شومرده ميكم و جمعيت زياد اسوت خوردن انوا  موجودات از حشورات گرفته تا م

آيد. در جاهائي كه چنين نيازي نيسوت ممكن اسوت گاو تا حد يو موجود  قا چه اقاق با كلة دشومن جزو افتخارات در مي

 مقدج هم ارتقا يابد.

هاي  ي متفاوت اخلاقهابسووت ي افراد به مراعات موازين فرهن ي را اخلاق خواهم ناميد. با اين تعريف فرهنگااتزام و دل 

هاي اخلا ي را در پي خواهند داشوت. باز براي روشون شودن  هاي فرهن ي تعارضمتفاوت خواهند داشوت و باابسغ تساين

 موضو  ناگزير از ذكر مصداق هستم.

ي )در هاگرفت. روابق بين ا وام محدود به مسادلات تجاري و جنگها با پا و چارپا انجام ميتا دويسوت سوال پيم مسوافرت

جويان معدودي هم بودند كه به مسادلات فرهن ي  د. قلاب، سوياحان، صووفيان و ماجرامقايسوه با امروز  كوچو مقياج بو

ها تريير در كردند. اگر به خاقر اختلاط فرهنگها بسووويوار محودود و كنود عمه ميكردند. واي هموه اين مكوانيسووومكموو مي

دي ر لازم براي تباب  با شرايق جديد و هضم عناصر به وام گرفته از هم  كرد جوامغ فرصتآداب و رسوم ضرورت پيدا مي

 خورد. مجال كافي داشتند. تعادل جامعه به قور ناگهاني به هم نمي
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هاي جديد دويسوت سويصود سوال اخير اين وضوغ را به قور بنيادي عوض كرده اسوت. سوفر از خراسوان  ها و تكنواوزيدانم

ببوقه به دو سوال و بيشوتر  كشويد يا سوفر از مررب به مرزهاي ختا كه براي ابنسوال قول ميبه مكه كه براي ناصورخسورو يك

ها نفر در چند ساعت ميسر شده است. حجم مسادلات تجاري كه محدود به چند كاروان شتر  انجاميد امروزه براي ميليونمي

يشوم چند بار خريد و فروش شوود، امروزه با بود و براي رسويدن از ا صواي مشورق به بلاد روم لازم بود در قول جاده ابر

گيرد. مسوادلات اقلاعواتي كوه  هوا برابر بيشوووتر در قول چنود روز از راههواي زميني و دريوائي و هوائي انجوام ميحجمي ميليون

ها گنجانده شووود و توسووق چاپارها جابجا شووود امروزه در يو چشووم به هم زدن و با حجمي ها و كتابلازم بود در نامه

 شود. هاي اينترنت و نظاير آن رد وبدل ميياردها برابر بيشتر روي امواج ااكترومرناقيسي و با تكنواوژيميل

زاسووت. براي بيان منظورم به دو ماال  نفس ترييرات سووريغ در جوامغ، اعم از اينكه مبلوب يا نامبلوب تلقي شوووند، تنم

وامغ اسوت، افزايم جمعيت و ازوم تحديد زاد و واد و بالا  كنم. بهداشوت و پزشوكي نوين كه مقسول قسغ همه جبسونده مي

هاي  رفتن سون ازدواج در تمام دنيا را در پي داشوته اسوت. در جوامغ مسولمان كه رفغ نيازهاي جنسوي تنها از قري  ازدواج

وجود  شوود معضوه اجتماعي بزرگي بهشووند و حتي ديدن و ديده شودن زن و مرد توصويه نمياعلان شوده مجاز شومرده مي

آمده اسوت. در كشوور ما حتي جرات به زبان آوردن مشوكه را هم نداريم تا چه رسود به اينكه براي رفغ آن چاره بينديشويم. 

كند. جوامعي كه سولسوله  آورد و آدم آگاه فضوول اسوت و چون و چرا ميها را آگاه بار ميماال دوم: وسوائه ارتساط جمعي آدم

شووووند. از  اند، توانائي پذيرش آن را ندارند و در نتيجه با تعارض روبرو ميوي بي انهمراتد  درت سووونتي دارند با كنجكا

روزي كه روزنامه و تلفن و تل راف در زندگي ما وارد شوده تا به امروز كه از نعمت داشوتن اينترنت برخورداريم هميشوه با 

 بريم.ي نميرويم و راه به جائها كلنجار ميها و گفتهمسيله سانسور، آزادي نوشته

به بحث اخلاق برگردم. ااتزام افراد به مراعات موازين فرهن ي را، اعم از اينكه به صوورت باورهاي ديني در آمده باشوند يا  

هواي متفواوت  هواي متفواوت اخلاقهواي زنودگي روزانوه موانوده بواشووونود، اخلاق نواميودم و نتيجوه گرفتم فرهنوگدر حود نزاكوت

توان چاره هاي اخلا ي را چ ونه ميهاي اخلا ي را در پي داشوته باشوند. تعارضضخواهند داشوت كه ممكن اسوت تعار

اند مكانيسوومي براي رفغ تضوواد آرام هائي كه بر مساني تجربي تكيه دارند و به صووورت د ي  درآمدهكرد. به نظر من دانم

هاي قسيعي اسواج كار اسوت،  فهم پديدهتوان از آن اا و گرفت. آن مكانيسوم تسوري راببه علت و معلول، كه در دارند و مي

 به رخدادهاي اجتماعي و بين اجتماعات است. براي بيان منظورم ناچار از مقدمه هستم. 

پذير به اندازه تاريخ بشور سوابقه دارد. واي به خاقر پيچيدگي  حكمت قسيعي به معناي شوناخت قسيعت  ابه امس و مشواهده

سوان نسوده اسوت. تنها در دويسوت سويصود سوال اخير اسوت كه بخشوي از آن شوناخت  قسيعت، سوردرآوردن از نظم حاكم بر آن آ

هاي د ي  و اي علوم زيسووتي درآمده اسووت. روش دانمهاي د ي  و تجربي فيزيو و شوويمي و تا اندازهبه صووورت دانم

بيني،  اي پيمتجربي چنين اسوت: مشواهده، تشوخيظ نظم در مشواهدات و اسوتخراج  انون از آن و سوبس كاربرد  انون بر

ها  گيري ريزي و ايره. استنتاج از  انون با به كار بردن منب  رياضي، و نهايتاً تحقي  درستي نتيجهپيم گوئي، قراحي، برنامه



3 

گان در شووناخت قسيعت محلي از اعراب ندارند. هي   پيشووهشووود. باورهاي دانمبا زدن محو تجربه به آنها حاصووه مي

شوود. بالاتر از همه يابد و كلامم وحي منزل تلقي نميند پايه باشود به مقام تقدج ارتقام نمياي هم هر چند بلپيشوهدانم

روش علمي امروزين ا لاً دويسوت سوال اسوت كه شوو و ترديد در احكام علمي را ضوامن سولامت و شوكوفائي خود يافته  

هاي تجربي باز گذاشته  اتي و د ت دادههاي مشاهداسوت و راه را براي پذيرش نظرات جديد به ا تضاي پيشرفت در تكنيو

گيرد كه براي حفظ حريم باورها هاي اير د ي  و اعتقادي  رار ميهاي تجربي در نقبه مقابه دانماسوت. از اين نظر دانم

 كنند.جزميت و در نتيجه ايستائي را تجويز و تعليم مي

افتاد؟ سووقراط، به خاقر  ده بودند چه اتفا اتي ميهايي كه حكمت قسيعي مدون نشووده و به صووورت د ي  در نيامدر زمان

سوينا و شود. فارابي، ابناش با رسووم راي  اجتما ، مجسور به سور كشويدن جام شووكران ميتساين نظرات اجتماعي مدون نشوده

ياي  شودند. محمد زكرشوان با نظرات امام محمد ازااي كافر اعلام ميرشود به خاقر تساين نظرات فلسوفي مدون نشودهابن

شوود. شوويخ اشووراق به خاقر نظرات فلسووفي  رازي به خاقر عقايد متفاوتم با آنچه كه براي ابوريحان مقسول بود نفرين مي

شود. جردانو برونو از قرف كليسا جادوگر اعلام و سوخته  اش براي فقهاي حلد خون ارزان اعلام و كشوته مياير ابه  سول 

داشوت سورنوشوت محتوم مرا را داشوت. ليسوا از حركت زمين دسوت برنميشود. گاايله اگر عا ه نسود و در محضور كمي

رديفوان گوان بودنود كوه همآمود. نخسوهگوان بيرون ميهوا در گوام اول از درون جوامعوه نخسوهكوه هموه اين بوداخلا يبوارتر اينتواسوووف

  «راببه علت و معلول»به  و توسووه    «تفكر تحليلي»كردند چرا كه مكانيسووم  نظر محكوم و قرد ميخود را به خاقر اختلاف

هاي حاضوور ا لاً در بخشووي از  گاني نشووده بود. چنين شووناختي در زماننظر هنوز رشوود نيافته و همهبراي رسوويدن به اتفاق

قور  ابه توجهي كمتر  ها بهوجود آمده اسوت و از  بسه آن خشوونتاند بههاي تجربي كه به صوورت د ي  مدون شودهدانم

ها براي حه اختلاف نظرات  هاي تجربي سوراغ ندارد كه پردازندگان به اين دانمدويسوت سوااه دانم  شوده اسوت. ا لاً تاريخ

را در  «شوانباورهاي فردي و جمعي»اند كه شوان به خشوونت متوسوه شوده باشوند. آيا جوامغ بشوري به بلوغ لازم رسويدهعلمي

بيننود و كر كننود، راببوه علوت و معلول در رخودادهوا بوهكننود، تحليلي فداد نوهخود  لم  «سووونود حقوانيوت»دي ر  اختلاط بوا هم

 هاي قرف مقابه نسست ندهند؟  اختلافات را تنها به شرارت

 روزبه اميد آن

  


